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پژوهشي انجمن ايراني زيان و  مجلة علمي ـ
ش . هـ 1396 ، پاييز44 شماره، ادبيات عربي

  205- 228م، صص  2017

 »عن بناء القصيدة العربية الحديثة«كتاب نقد 

  )اساختار و محتو بررسي(
  حسين ابويساني

  خوارزميزبان و ادبيات عربي دانشگاه  گروه دانشيار
  1395 /10 /17: پذيرش تاريخ        1395 /05 /15: دريافت تاريخ

  چكيده
 يبـازخوان  به اي است كه نقادانه آثار ازجمله ديزااثر علي عشري  »عن بناء القصـيدة العربيـة الحديثـة«كتاب 

در  آمـده  وجود بهتحولات در اين كتاب  ديزاعشري  .است پرداخته ساختار جديد شعر معاصر عربي
كوشيده تا با اسـتناد بـه آثـار برخـي شـاعران معاصـر عـرب،         شعر معاصر عربي را بررسي كرده و

  .نمايدبررسي و تحليل  شعري تازه را در شعر معاصر عربي بيابد و آنها را هاي تكنيك
بيان نقاط  به و را معرفي كند كتاب عشري زايد كوشد جستار پيشِ رو به شيوة توصيفي ـ تحليلي مي

عـن بنـاء «در  رصدشـده تحـولات  : پاسخ دهـد كـه   پرسش به اين بپردازد تا بتواند ت آنضعف و قو
اي صحيح و مفيد آنهـا را واكـاوي و    توانسته به گونهو آيا عشري زايد  ندچيست» القصـيدة العربيـة الحديثـة

، ضمن در نظر گرفتن برخـي نقـاط ضـعف كتـاب     دهد نشان مينيز  آمده دست به ةيجنت ؟بيان نمايد
جديد شعر معاصر عربي دانست و از آن به عنـوان   هاي تكنيكن برخي تحولات و آن را مبي توان مي

  .شد مند بهره ي مختلف آموزشيها سرفصلتدوين يك منبع اصلي در 
  
    .عن بناء القصيدة العربية الحديثة ؛عشري زايد ؛ادبيات عربي ؛ادبيات معاصر: ها كليدواژه

                                                                                                                   
 
مسئولة نويسند                     ho.abavisani@Yahoo.com 
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  مقدمه. 1
ي آن جلو روبهتحول و حركت ، ديگر بشري پويايي هاي دانشادبيات همانند  هاي مشخصهيكي از 

نشـاني از ايـن امـر    ، ادبي متعدد و متنوع در گذر زمان هاي سبكو  ها مكتبآمدن وجود است كه به
شعر نيز به عنوان يكي از اركان اصلي ادبيات در مسير حركت خود در حال باليدن و تحـول  . است

سـطر  «، »بيـت شـعري  «ة مرحل ـسـه  ة تجربو  »شعر نو«به  »شكل قديم«است كه تغيير حالت آن از 
  .گواه بر اين مدعاست، »شعرية جمل«و  »شعري

را به  توجهي قابلتحولات ، ادبي و فرهنگي هاي جريانشعر در قرن بيستم ميلادي همانند ديگر 
، ادبـي هركـدام از انـواع   ة حـوز  تـر  پيشاگر . شد تأثيرگذارخود ديد كه در شكل و محتواي آن نيز 

استقلال خود را از دست داد ، مستقل و جداي از ديگري بود در اين دوره يعني در امتداد قرن بيستم
بنابراين . شد؛ شعر وارد قلمرو نثر شد و نثر نيز در سرزمين شعر پاي نهاد ها حوزهو جزئي از ديگر 

در كنـار  ، ...مختلف مردمان و هاي زبان، نثر، شعر، و مجلات ها روزنامه هاي متن، داستان، نمايشنامه
  .به خود گيرد »برداري تكه«يا  »كولاج« هم و در يك متن گرد آمد تا نام

نيست و بسياري از شاعرانش تـلاش نمودنـد خـود را بـا      مستثناادبيات عربي نيز از اين قاعده 
  .آن همراه سازند هاي تكنيكو  ها سبكنوين ادبي و  هاي جريان

آثاري است كه سعي دارد با بـازخواني برخـي از    ازجمله العربية الحديثـة عن بناء القصيدةكتاب 
البتـه  . جديـد رصـد نمايـد    هـاي  تكنيـك تحولات شعري اين دوره را در استفاده از ، قصايد معاصر

را براي بيان اين تحولات به انجام رساندند  اي ارزنده هاي تلاشديگراني مانند عزالدين اسماعيل نيز 
از كنار آنها گذشت اما عشري زايد نيز در كتاب خود سـعي نمـوده ضـمن بيـان      ادگيس بهكه نبايد 

  .به مخاطب عرضه نمايد فهم قابلآنها را با زباني ، در شعر معاصر جادشدهيا اصلاحاتجديدترين 

  تحقيقة پيشين
نقـد  : اسـت   هكه از آن جمل شدهو بررسي  نقد، متعددي از ادبيات معاصر عربي هاي كتاب شك بي 

كه فرامرز ميرزايي ، از سلمي خضراء جيوسي الاتجاهات و الحرکات في الشعر العربي الحديثكتاب 
گـروه عربـي شـوراي    «متعددي كـه در   هاي كتابو يا  اند به انجام رساندهآن را ، و حسين ابويساني
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 العربيـة الحديثـةعـن بنـاء القصـيدة امـا   .است هتحليل و بررسي شد »بررسي متون و كتب علوم انساني
  .پژوهش در اين حوزه استنخستين ، واقع نشده و نقد پيشِ رو نقد موردپيش از اين 

  بررسى شكلى .2
انتخاب شده  به صورت استاندارد عناويناندازة قلم . استمناسب  خواني روانبراي  شده انتخابقلمِ 

ميـانگين سـطرهاي   . انـد  هآمـد  نيـز بـا قلـم ريزتـر     ها پانوشتو  ندتر درشتنسبت به متن اصلي و 
  .كند خواني كمك مي به روانكه  استسطر  25در هر صفحه  شده استفاده

 اي صفحه، بعد از جلد كتاب .است هشد ليتشك، موضوع يا عنوان متفاوت 10صفحه و  239كتاب از 
 بـه نوبت و تاريخ چاپ  تنها ،است هدتكرار كركه اطلاعات روي جلد را به همان شكل  خورد ميبه چشم 

در . اسـت  آمـده  »تقديم«ة صفح، روي آن هروب واثر ة شناسنام ،در پشت همين صفحه .است هآن اضافه شد
يـن موضـوع بحـث از    همچنـين   .اسـت  هاز آن پيشگفتار آورده شد پسچاپ چهارم و ة مقدمادامه نيز  اول

 چيـده  ،آيـد  مـي كـه در پـي    صـفحاتي كتاب به ترتيب شـماره  ة گان دهعناوين  شود و ميآغاز  11ة صفح
- 209 ؛208- 194 ؛193- 189 ؛188- 154 ؛153- 130 ؛129- 104 ؛103- 65 ؛64- 41 ؛40- 11: اسـت  هشد

  .است آمده 239- 236 در و فهرست 235- 225 نيز در صفحات مصادر .223- 215 ؛214
وزيري با جلد شمُبز و طرح جلد آن نيـز بـه صـورت ضـربدري طراحـي      ، صحافي اين كتاب

رنگ قرمـزي كـه   ، )بالا سمت راست تا پايين سمت چپ( در يك جهت از اين ضربدر است؛ هشد
از بـالا تـا پـايين احاطـه     ، مشكي در دو طـرف  هاي رنگة وسيل بهعنوان كتاب نيز بر آن حك شده 

رنگ سفيدي كه ، )بالا سمت چپ تا پايين سمت راست( و در جهت ديگر از اين ضربدراست  هشد
از دو جهـت   رنـگ  كـم زرد  هاي رنگة وسيل به شود ميو محل نشر نيز بر آن ديده ناشر ، نام مؤلف

قواعـد عمـومي ويـرايش و    . كه البته بخشي از آن در زير طرح قبلي جـاي دارد است  همحصور شد
 ـ. نمايـد  مـي كه اندك ، در اين اثر رعايت گرديده مگر در مواردي خوبي به، نگارش نمونـه در   رايب
، يعتلـي  به جاي، سطر نخست 182ة صفحو در ، الدمع، الدمة كلمه جاي ب، سطر دهم 177ة صفح
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 شد مي گذاري حركتموارد  اي پارهمتن نيز در  هاي مثالالبته بهتر بود شاهد  .است هآورده شد يغتلي
  .با مشكل مواجه نشود، تا خواننده

  بررسى محتوايى .3
 اي نمونـه بـا  ، محتـواي آنهـا  ، كتابة گان دهاز عناوين  هركدامضمن اشاره به  شود ميدر ادامه تلاش 

  :شرح و تحليل شود

  پيرامون مفهوم قصايد نو .1- 3
  .بخشي از مطالب را بر عهده دارد عنوان است كه تبيينين موضوع با دو زيراين نخست

  دوسويهقصيده و رنج  )الف
جديد نوعي كشف و دريافت ميان شاعر و مخاطب اسـت يعنـي   ة قصيدنويسنده بر اين باور است كه 

مفهومي نوين و ارزشمند ، جديد از هستي ارائه دهد و به آن يتئقرااز يك سو شاعر در تلاش است تا 
كه اين امر بـه  ، هستي فراهم آورد، از نيستي، سكوت جهان را به سخن آورده، بخشد يا به عبارت بهتر

از ديگر سو خواننده نيز براي آنكه قادر باشد با شاعر همراه  ؛ماند ميكردن شتري چموش و نافرمان  رام
شـاعر  ة مورداسـتفاد با جريان شعر معاصر و نيز با ابزار و ادوات  بايست مي ،شود و سخن او را دريابد

فهم آنها عاجز اسـت   آثارش ازة خوانند كند مياحساس  در بسياري مواقع كه شاعر بنابراين. آشنا باشد
 نده نيز از نامفهوم و پيچيـده بـودن شـعر   خوان به همين ترتيب. شود مي نااميدينوعي شكست و  دچار

  .شود مند بهرهد از آن توان ميآن گونه كه وي انتظار دارد ن چراكه ؛كند ميشكوه 

  كلي قصايد نو هاي ويژگي )ب
 هاي ديدگاهي است كه برخي از آنها ناشي از هاي ويژگيجديد داراي ة قصيدعشري زايد اعتقاد دارد 

در سـاختار   كاررفتـه  بـه  هـاي  تكنيكاز  گيري بهرهموجود در شعر جديد و برخي ديگر نيز ناشي از 
، انسـجام ، تركيب، بودن فرد منحصربه: ها ويژگياين  ترين مهمكه از ، قصايد با محوريت شاعر است
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در براي مثـال   .است هشرح و تبيين شد، هايي نمونها رسانا بودن و صريح نبودنِ آنهاست كه همگي ب
  :گويد ميمورد ويژگي نخست 

ابداع و تـازگي بـه   ، نوآوري، شاعر معاصر در تلاش است تا در آثار خود و در فحواي آنها
هنـريِ  ة زاوي ـاو سـعي دارد از  . وجود آورد و اغراض شعري كهنـه و كهـن را پـي نگيـرد    

  .)21م، 2008عشري، (ا را نيز با اين زوايا آشنا سازد متفاوتي به هستي نگاه كند و م
بـا   افزايـد  ميو  آورد ميشاهد را  الملائکـة كنـاز  »العاشـق النهر«ة قصيدبخشي از عشري در اين زمينه 

كـه بغـداد را بـه زيـر      1954مربوط به طغيان رودخانه در سـال  ة حادثوجود آنكه اين قصيده براي 
ايـن   تنهـا  نـه  كـه  طـوري  بهخاص و متفاوت به آن پرداخته  اي زاويهاز ، اما شاعرسروده شده گرفت 
كه در هيئـت عاشـقي مهربـان و دلسـوز تجلـي      بل رسد ميبه نظر ن برانداز خانمانويرانگر و ، طغيان
  .شهر را در آغوش گيرد، و بر آن است تا با عشق و محبت خود كند مي

 /إنــّه يعمــل في بــطء و حــزم و ســکينة /حــول أکتــاف المدينــة /أيــن نعــدو؟ و هــو قــد لــفّ يديــه«

 .)252- 253: 2ج، م1986، الملائكه( »قُـبُلاً طينيّة غطّت مراعينا الحزينة /ساکباَ من شفتيه

  زبان قصايد نو .2- 3
اين عنوان در مورد زبان به عنوان ابزار اصلي شاعر براي ايجاد ساختار شعر سخن به ميان آمده زير 

كـاربرد زبـان    هـاي  تفـاوت  ازجمله .است هقرارگرفتو تفاوت ميان زبان شعر با زبان نثر مورد توجه 
وي  .است هشد بيان ـ فرانسوية نويسندشاعر و ـ  با نقل سخني از پل والري، توسط نويسنده و شاعر

فردي در حال راه رفتن با فردي  هاي گامبه مانند حركت ، تفاوت كاربرد زبان نزد اين دو«: گويد مي
اما اين حركت براي  ،گيرند مياز اعضايي يكسان بهره  با وجود آنكه هر دو ؛در حال رقصيدن است
خـود   نفسه في، ومبراي فرد د كه درحاليبراي رسيدن به هدف است  اي وسيلهفرد نخست در حكم 

  .)42: م2008، عشري( »آيد ميهدف به شمار 
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آنها ، كه شاعراست  هاز امكانات مخصوص زبان اشاره شد اي مجموعهاين بحث به ة ادامدر 
 يبخش الهامارزش : آنها ترين مهمكه از  بندد ميبه كار  بخش الهامرا در قصايد خويش به شكلي 

 و حـذف ادوات عطـف در زبـان   ، تكرار، اسلوب حذف، واژگان يبخش الهام ارزش، ها مصوت
، نمونـه  بـراي  .اسـت  هشـد  تحليـل در كتـاب  ، هايي نمونههمراه ، يادشدهكه تمامي موارد  است

كـه ايـن ويژگـي در آثـار     اسـت    هبر ايـن عقيـد  » حذف ادوات عطف«كتاب در مورد ة نويسند
كـه از  اسـت   هعربي هم راه يافت ـ ياما به قصايد نو شود ميها ديده  و سوررئاليست ها سمبليست

گسست ، كه با حذف ادوات ربط است أبوسـنة محمـداثر  مائدة الفرح الميـتة قصيد، آن هاي نمونه
  :كشد ميروابط ميان دو دلداده را به تصوير 

نقتســم الصّــمتَ، و  /نجلــسُ .. نتواجــه /ينَبــُت ظلّــك في مــرآة الســقف /يينبــتُ ظلــّي في مــرآة الحــائط«
  .)63: همان( »تتحرك فينا أوراقُ خريف العام الماضي /دةُ الفرح الميّتئتفَصلنا ما /أقداح الشاي البارد

نـوعي تـداخل    شـود  مـي احساس  »ة للأصـواتيـائيحمة الإيالق« اين بخش با عنوان هاي بحثيكي از در 
 ربط بي، صورت گرفته و مطالب هر دو ،ستهموضوع با موسيقي شعر كه ششمين مبحث كتاب نيز 

فقط جانب ايجـابيِ  نيز » تكرار«بحث مربوط به  پيرامونهمچنين به هنگام سخن . نيست با يكديگر
تكرارِ يـك واژه يـا   ، در بسياري موارد چراكه ؛است هبه سلبي بودنش نشد اي اشارهشده و  لحاظآن 

در اينجا خـالي از لطـف نخواهـد بـود تـا سـخن        .باشد آزاردهندهو  آور ملالممكن است ، عبارت
  :وي معتقد است. در كلام سعدي شيرازي را نيز نقل كنيم تكرارة زمينشفيعي كدكني در  محمدرضا

عامل  ترين مهمشناسي  تكرار از ديدگاه روان. نامرئي اوست تكرارهايتمام هنر سعدي در «
زشت اسـت و   ،ل ساخت و صورتاز ديدگاه ادبي و مسائ، است؛ از سوي ديگر فكرالقاء 

شناسيك تكرار بيشترين  اعجاز سعدي در همين است كه از عامل روان. كند ميهنر را مبتذل 
تكرار را كه مربوط به ساخت و صورت شـعر اسـت پنهـان     ضعف نقطهولي  برد ميبهره را 

   »نامرئي نهفته است تكرارهايرمز اصليِ توفيق سعدي و سحر كلامش در همين . كند مي
  .)166- 167: ش1391، شفيعي كدكني(
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  شعري گريتصوير .3- 3
شاعر از طرق مختلف از بيان و تصـاوير   موردنظراست براي رساندن مفهوم  اي وسيلهتصويرگري  

 ـة عقيـد به . و پيچيده غيرمستقيمايحايي و الهامي  هاي روشساده تا  تصـويرگري در شـعر    سيآدون
يعني نوعي تغييـر و دگرگـوني در نظـام تعبيـر و      ؛و نوعي رؤياست زايي حيرتنوعي غافلگيري و 

تصـويري متكـي بـر     ،اگر بدون نظم رؤيايي خلاق صورت گيـرد  تصويرسازياما . تجسم اشياست
نخواهـد بـود و انـدكي     ديرپاكه خطوط آن در ذهن و در دل خواننده  آيد ميانفعالي گذرا به دست 

تصـويرگري شـعري در كتـاب    در مبحث . )113: ش1383، عرب( د رفتپس از پيدايش از ميان خواه
  :است هگرفت  قرار موردبحثچهار موضوع به ترتيبي كه بيان خواهد شد ، عشري زايد

  شعر و نقد قديم در تصويرپردازی )الف
بلكه از  ؛كشف جديدي نيست، صورت شعريكه است   هنويسنده بر اين عقيد، عنواناين تبيين ر د

آن را مورد استفاده قرار داده هرچند با صـور شـعري معاصـر    ، دورة گذشتادواتي است كه شاعر از 
پـردازي   دانشـمندانِ بلاغـت قـديم بـراي صـورت     تلاش ناقدان و  شتريب بنابراين ؛ي داردهاي تفاوت
 هـاي  افـق بزرگـاني ماننـد عبـدالقاهر جرجـاني      اگرچـه  ؛تشبيه و استعاره بوده حول محور، شعري
  .اند نمودهرا نيز در اين حوزه ترسيم  تري گسترده

  در شعر و نقد جديد تصويرپردازی )ب
 ـ ميديگر ن، معاصرة قصيدصور شعري در  هاي طرفوجود مشابهت ميان عشري معتقد است  د توان

ايـن تصـوير را خلـق    ، بلكه تقريب دو واقعيـت دور از هـم   ؛اصلي ميان آن صور باشدة پيونددهند
. نخواهـد بـود   پـذير  امكـان خيال و عقل شاعر ، شدن از روح مند بهرهخواهد كرد و اين مهم جز با 

و بيان ما في الضمير ، ي آنبخش الهاممعاصر به ميزان نيروي ة قصيدبنابراين ارزش صورت شعري در 
  .داشت وي بستگي خواهدة شاعرانشاعر و نيز به ميزان رسا بودن ابعاد ديدگاه 
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  در شعر معاصر تصويرپردازي هاي شيوهـ 
، و تلفيـق ميـان حقيقـت و مجـاز نيـز     ، غمـوض ، آميختن متناقضات، حساميزي، تشخيص، در اين اثر

براي بيان كاركرد هركدام  عن بناء القصيدة العربية الحديثة. آيد ميبه شمار تصويرپردازي ادوات ة ازجمل
ة آراي ـبـه هنگـام سـخن از    از آن جملـه   ؛كنـد  مـي مسـتند   هايي نمونهسخن خود را به ، از اين ادوات

  :گويد ميكه  نمايد مياثر محمد عبدالمعطي الهمشري اشاره  أحلام النارنجة الذابلةة قصيدبه  حساميزي
ــــــــــــــــت جفــــــــــــــــوني ذکر  ــــــــــــــــوةٌ يــــــــــــــــخَنـَقَ ـــــــــن عطـــــــــر    اتٌ حُل ـــــــــنغم الوضـــــــــي كمِ ـــــــــري و ال   القَمَ

  جِ الأبـــــــــــــيضيـــــــــــــلتِـَعُـــــــــــــبَّ مِـــــــــــــن خمَـــــــــــــر الأر    ک الـــــروحُ مِـــــن وادي الأســـــیيـــــو هَفَـــــت عل
  .)79: م2008، عشري(

صـنعت حسـاميزي برقـرار     ضيج الأبـيـالقمـري و الأر  كعطـر ميان واژگـان   شود ميچنانكه مشاهده  
صداي پاي «به بخشي از  توان مياز اين هنر سازه در ادب فارسي هم  اي نمونهبراي اشاره به . است
  :گويد ميسهراب اشاره كرد كه » آب

در نمازم جريـان   /گيرم مي ها پنجرهمن وضو با تپش /.../روي قانون گياه /روي آگاهي آب«
  .)267: ش1360، سپهري( »...سنگ از پشت نمازم پيداست /جريان دارد طيف، دارد ماه

مـرآة بـا عنـوان    أحـلام حـول الزمـان المکسـورمرايا و ة قصيدبخشي از ، در قسمت ديگري از اين بحث
  :غموضدادن صنعت  براي نشان شاهد مثالي استأدونيس هم  الحلم
طــوف ي /ديَّ يــينــام في  /الأمــس أنــت جعلــتِ : غلالــة /خيطيــه و البِســيه، هــذا حُلُمــي، هيــخُذِ «
  .)86: م1988، أدونيس( »...في عَربَاتِ الشَّمس /يرکالهد  دورُ ي، بی

آلـودگي شـناور    اين مقطع در فضاي متراكمي از مـه  هاي تصويرپردازي، در باور برخي ناقدان عرب
 اي رشتهبه  كند ميكه او احساس  اي گونه به ؛نمايد ميدشوار  اي خوانندهاست و ورود به آن براي هر 
همـين  ، لذا در نهايـت  .خط سير اين تصاوير را دنبال كند، آنة واسط بهچنگ يازيده كه قادر نيست 

كه تصاوير در آن شناور  هايي پيچيدگيو خود او هم در ژرفاي ناپيداي  دهد ميرشته را نيز از دست 
  .)12- 13، ش1389، ابويساني( شود مياست گم 
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  و عيوب تصاوير شعری ها چالش )پ
و عيوب بر سر راه تشكيل صور شعري بيان و به چهار مـورد از   ها چالش ترين مهم، ذيل اين عنوان
توجه به صـورت شـعري بـه    ، تنافر، حسي هاي تشبيهمقيد شدن به استفاده از : است هآنها اشاره شد

اسـتفاده از  مربوط بـه  ة نموندر . ريواصتو سطحي و صريح بودن ، عنوان هدف نه به عنوان وسيله
نزار اثر  كيـتعـوَّدَ شـعري علة قصيدقسمتي از ، شعري ريواصتبه عنوان يكي از عيوب  حسي هاي تشبيه

فراتر از يك تشبيه اين نمونه ، اين سطورة نگارندكه به باور است  همصداق آورده شد قباني به عنوان
  : حسي است

  ».../كيسنابلَ قمحٍ علی راحت /ه کلَّ مساءيتعوَّدتُ أرُخ /کيلُ عليتعوَّدَ شعري الطو « 
  .)526: 7ج ، م1966، قباني(

  رمز .4- 3
عمومي در سـياق يـك مـتن    ة انديشرمز به معناي كاربرد يك مفهوم يا يك چيز به منظور بيان يك 

است كه زبان به  مفاهيميبيان ، بناميم مكتب الهامكه بهتر است آن را  »رمزيه«حال آنكه ، ادبي است
  .)209- 210: ش1381، خورشا( صورت معمول از بيان آن قاصر است

ة دوسويدلالت ، مفهوم رمز شعري: كتاب خود را ذيل پنج عنوان يعنيعشري زايد اين بخش از 
او در . دهـد  مـي توضـيح  ، و رمز و تراث، تفاوت رمز با صورت شعري، رمز كلي و رمز جزئي، رمز

و  الملائکة كناز اثر  أغنية للحزنقصايد ، با بيان تفاوت ميان رمز واژگاني و رمز شعري نخستين عنوان
 رمزة دوسويدلالت  وي در. آورد ميدر بيان رمز شعري  هايي مصداقرا  عبدالصـبورصـلاح از  الطفل

 ـ ميدلالت واقعي نيز ، كه رمز شعري در كنار دلالت سمبوليك خوداست  هبر اين عقيد د داشـته  توان
ذيـل آخـرين   . گيـرد  مـي حجازي كمـك   عبدالمعطی أحمد» سلَّة ليمون« از، باشد كه براي اين منظور

عناصر رموز خـود را بـه دليـل تـأثير فـراوان آنهـا در       ، كه شاعر در بسياري اوقاتاست  هعنوان آمد
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، ادبي، تاريخي، عرفاني، ي دينيها حوزهد در توان ميكه اين  كند مياز ميراث كهن انتخاب ، مخاطب
عـذاب «ة قصـيد بخشـي از  ، ذيل اين بحـث . و يا مانند آن باشد )فولكلور( فرهنگ مردم، اي اسطوره
  : كند ميايفاي نقش  عبدالوهاب البياتیاثر  »رماد في الريح«با عنوان  »الحلاج
 /أوصــالُ جســمي قطعّوهــا /هــذا الألمِ القتّــال صَــهوةَ  و أعَتلــي /عَشــرُ ليــالي و أنــا أکُابــِدُ الأهَــوال« 

  .)19: م1995، البياتي( »...و أَخمدَوا أشواقهَا /تناهَبوا أوَراقهَا /دفاتري /نَـثرَوا رمادَها في الريح /أحَرقَوها
تبيين شده و مرز مفهوم شعري آن با رمز به معناي  خوبي بهرمز اين مبحث ظاهراً با وجود آنكه در  

رمزيه و مجرد كه بتواند فضاي انتزاعي  اي نمونهاما باز هم جاي خالي است  هدگردي مشخص، سمبل
  .شود ميرا به تصوير كشد احساس 

  ناسازواري .5- 3
هنري زباني و بلاغـي و  «و آن است  هشد انتخاب ةير يالمفارقـة التصـو عربي ة ترجمبراي ، اصطلاحاين 

 كـه  نحـوي  بـه  ؛آن اسـت ة خواننـد و  پديدآورنـده  ؛بـين طـرفين  ، يبازي زباني ماهرانه و هوشـمند 
پيش برده و با معناي تحريفي كه مطابق معني  كند ميمتن را به سمتي كه خواننده را جلب ، پديدآورنده

. )193: ش1391، موسـوي و تواضـعي  ( »خوانـد  فرامـي و اغلب معني متضاد دارد او را به رد آن است  هپوشيد
تكنيكي هنـري اسـت كـه شـاعر     «معتقد است كه آن  كاررفته به عربيِ اصطلاح  بهعشري با عنايت 

، عشري( »بندد ميتناقض وجود دارد به كار  بينشاندادن تناقض ميان دو طرفي كه  براي نشان، معاصر

چنانكه نشان داده خواهد شد به  هركداماما  شده  بيانابتدا ناسازواري به دو شكل كلي  .)130: م2008
  :است هانواعي تقسيم شد

  : دو شكل دارد، كه خود ناسازواري با دو طرف معاصر) اول
  .گردد ميكامل عرضه به طور سپس طرف دوم نيز ، شود ميكامل آورده به طور طرف اول  )الف
هر جزء در مقابل نقيض خود ، و به ترتيب شود مياز طرفين به اجزايي تقسيم  هركدام) ب

  .گيرد ميقرار 
  : كه اين نيز دو نوع است، تراث هاي مؤلفهاز  گيري بهرهناسازواري با  )دوم
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كه اين امر به سه  شود مياز تراث با طرف معاصر مقابله  شده گرفتهطرف ، در نوع نخست )الف
  :گيرد ميشكل صورت 

آن ة مقابل ـو ناسازواري با  شود ميبيان  صراحت بهمستقل و به طور هر دو طرف ناسازواري ) 1
  .يابد ميدو تحقق 

 هـاي  نشـانه و با اين ذهنيـت كـه    شود ميطرف دوم؛ يعني طرف معاصر براي مخاطب بيان ) 2
معاصر  هاي نشانه، و به جاي آن شود ميبراي او بيان ن ها نشانهاين ، وي وجود داردة حافظتراث در 

  .شود ميبر آن بار ، طرف تراث است هاي ويژگي برخلاف درواقعكه 
 فراخـوان ، شكل پيشين است؛ يعني طرف معاصـر بـدون اشـاره بـه آن     برخلاف، اين شكل) 3
 هـاي  ويژگـي ، به عبارت ديگـر . گردد ميف تراث به شكلي سلبي بر آن بار طر هاي نشانهو  شود مي

  .شود ميبه طرف معاصر ربط داده ، كردن آنها از طرف معاصر تراث با سلب
و  تـر  عميـق ايـن حالـت كـه    . شـود  مـي هر دو طرف ناسازواري از تراث گرفته ، در نوع دوم) ب
  :شود ميدر دو سطح ظاهر ، استاست كه فقط يك سوي آن از تراث  آن نوع ناسازوارياز  تر پيچيده
  .تراثي در هر دو طرف هاي دلالتناسازواري با ) 1
  .در سوي ديگر، معاصر ِ آنة رمزگونو دلالت ، ناسازواري با دلالت تراثي در يك سو) 2
كـه آن   شـود  مـي يك نوع ديگر هـم ديـده   ، تراث هاي مؤلفهاز  گيري بهرهدر ناسازواري با ) پ

برداشـت و  «نـوعي  ، هـا  و حوادث گذشته در سـاخت ناسـازواري   ها شخصيتبرخلاف استفاده از 
  .معاصر يها تيواقعتراث است براي بيان  هاي مؤلفهاز  »ت جديدئقرا

ة قصيد نخست. كنيم ميدر كتاب اكتفا  ذكرشدهبه دو مصداق از مصاديق ، اما براي رعايت ايجاز
كـه شـاعر آن را بـه يـاد تعـدادي از دوســتان       )»ب /اول«مربـوط بـه   ( حامـد طـاهر  اثـر   »...الزيـارة«

  :است هديخود را قبل و بعد از رحلت ايشان به تصوير كش وروز حالسروده و در آن  اش سفركرده
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فُ يـابسـةً، و امتـدّ خر يصـارَ خُطـواتي / ه الصـوتيـف رُ زهَـيهم نَـغَمـاً رُ يساأُ  ينَ واتي حطُ كانت خُ «
ـــحُب، و ي.. الي مشـــبوباً يـــخَ  كـــان/ الصَّـــمت ـــذُ مِـــن أبـــواب الجنـّــةيَ تعلَّـــقُ بالسُّ الاً يـــصـــار خ/ نفُ
   .)137: همان(» .../.سكنُ حُفَرَ الأرضيَ تَعثَّـرُ بالأحجار، و يمشلولاً، 

است كه يك سوي ) »1 /الف /دوم«مربوط به ( نزار قباني» أحـزان في الأنـدلس«ة قصيد، مصداق دوم 
سـوي  در و ، كشـد  ميندلس به تصوير را در ا ها عربشكوه باة گذشتميراثي كهن يعني ، ناسازواري

  : خوانيم ميدر طرف اول . كند ميگري صورت افولِ آن گذشته را، ديگر
 /دنيـا ثانيـة ...يفَـتحُ باسـم االله /عـن طـارقٍِ  /کَتَبتِ تَسألينَ عـن إسـبانية  /يا غالية ...کَتَبتِ لي«

  .)563: 7ج، م1966، قباني( »في قلب کلّ رابيَِة /يزَرعُ شَتلَ نخَلَةٍ  /عن عُقبَةِ بنِ نافعٍ 
  :و در طرف دوم

بجِــَــوفِ  /غــــيرُ الــــذي يبَقــــی مِــــن الخمَــــرِ  /و مِــــن عُصُــــورنِا الثمّانيــــة /...مِنــّــا /لمَ يبَــــقَ في إســــبانية«
  .)564: همان( »...ينام ليل البادية /مازال في سوادها /کبيرة  ...و أعين کبيرة/...الآنيَِة

لـذا   ؛شـود  مـي نزديك و شـبيه بـه هـم    ، ها نمونهو  ها مثال رسد ميبه نظر گاه ، در بيان اين مطالب 
  .گيرد ميصورت ن سادگي به ها آنتشخيص تفاوت موجود ميان 

  موسيقي شعر .6- 3
امتيـاز  ، بـه اعتبـارِ بخشـيدنِ آهنـگ و تـوازن     ، كه زبان شعر را از زبان روزمـره  را عواملية مجموع

، شود مي ها واژهو تشخيص  ها كلمهو در حقيقت از رهگذر نظام موسيقايي سبب رستاخيز  بخشد مي
ة ماي ـگويـا نخسـتين عـاملي كـه      ؛پهنـاوري دارد ة دامنموسيقيِ شعر . گروه موسيقايي ناميد توان مي

قي در نظـام  همين كـاربرد موسـي  است  هدر زبان شده و انسان را به شگفتي واداشت ها كلمهرستاخيز 
  .)7- 8: ش1381، شفيعي كدكني( است بوده ها واژه

: اسـت  هعنوان خلاصـه شـد   ششدر  »ةعن بناء القصيدة العربية الحديث«مبحث موسيقي شعر در  
، از موسـيقي جديـد   گيري بهرهضرورت ، ساختار موسيقي قصايد قديم، كاركرد موسيقي در قصيده

و مدرج بودن يا تدوير در ، موسيقي شعر نو و شعر قديمآميزش ، پايه و اساس موسيقي در شعر نو
عنصـر اساسـي شـعر و از    ، بر اين نكته تأكيد دارد كـه موسـيقي   كاركرد موسيقي در قصيده. شعر نو
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در ايـن   .ي شعر اسـت بخش الهاموسايل  ترين قويو نيز از ، عناصر تمايز ميان شعر و نثر ترين اصلي
موسيقي فرانسه يعني ريچـارد   از پدر، ليسم و ديگرانبزرگان سمب ذيريتأثيرپهم به  اي اشاره، عنوان

و آنها  پردازد ميخليل بن احمد ة گان دهبه سخن پيرامون اوزان شانز دومين عنوان. شود ميواگنر ديده 
ماننـد بحـر    ( كه گروه اول از تكرار يك تفعيلـه  نمايد مي بندي تقسيمرا در دو شكل ساده و مركب 

تشـكيل  ) مانند بحر خفيف و طويـل ( يا از سه تفعيله، و گروه دوم از تكرار دو تفعيله) كامل و وافر
برخي از عواملي را كه باعث شده تا شاعر عرب بر ، از موسيقي جديد گيري بهرهاما ضرورت  .شود مي

تكـرار تفعيلـه يـا    : كـه  برد مينام ، شكل سنتي موسيقي شعر بشورد و در پي اشَكال جديد آن باشد
تكرار حروفي معـين  ، تكرار شكل موزون ديگري به نام بيت، شكل در طول قصيده هايي يك تفعيله

اين ة ازجمل، شكل از ابتدا تا انتهاي قصيده تكرار هارموني يا ريتمي يك، در پايان هر بيت به نام قافيه
اي آزاد بـودن  كه معن ـ شود مينيز يادآوري  پايه و اساس موسيقي در شعر نو ذيل عنوان. استعوامل 
و مقيـد   »بيـت «بلكه تغيير شكل دادن  ،پشت پا زدن به التزامات موسيقي شعر سنتي نيست، شعر نو

. اسـت  »وحدت ضـرب «شعري و ملتزم نبودن به  يسطرهادر تفعيله نبودن به رعايت تعداد معيني 
زمان شكل سنتي  به بحث پيرامون كاربرد هم هم مزج موسيقي شعر نو و شعر قديمعنوان پنجم يعني 

 ؛داند ميضروري ، و آن را از ديد برخي شاعران پردازد ميو جديد موسيقي در قصايد معاصر عربي 
و برخي ديگر را جز بـا شـكل   ، شعري را جز با شكل موسيقي سنتي هاي ديدگاهمواردي از  چراكه

قصايدي است كه مصاديق  ازجملهسميح القاسم ة سرود، »حوارية العار«. بيان كرد توان ميجديد آن ن
مدرج بـودن  عروضي و قديمي يعني  يبه اصطلاح، اما مطلب پاياني. دهند مياين بحث را تشكيل 

اين اصطلاح كـه در كـاركرد   . يابد مياختصاص ، مفهوم ديگري پيدا كرده، كه در شعر نو »تدوير« يا
شعر نو بـه معنـاي اتصـال    در ، از تقسيم يك كلمه در دو مصراع يك بيت است عبارت، قديميِ آن

. ديدرآاز ابياتي طولاني  اي مجموعهابيات يك قصيده با يكديگر است تا قصيده به شكل يك بيت يا 
 كه براي رعايت ايجاز بـه  شده ذكر، در كتاب هايي نمونه، يادشدهة گان ششاز عناوين  هركدامبراي 
  :»تدوير«براي شكل قديمِ ، بحتري ؛ از سينيةكنيم مياكتفا  آنهادو نمونه از آخرين  ذكر
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يزُجــي  و المنـــايا مـــواثلٌ و أنوشـــروانُ  کيِـــةَ ارتعَـــتَ بيـــنَ رومٍ و فـــرُسِ  و إذا مـــا رأيــتَ صــورة أنطـــا« 
  .)119: 3ج، م1993، أفرام البستاني( »الصفوفَ تحتَ الدِّرفَسِ 

براي ، احمد سـليمان الأحمـداثر » قراءات شعرية حرةّ فی کتاب الإنسان و الطبيعة و الموت«ة قصيدو از 
  : شكل جديد

نسُـغ ، و الصوت علـی دفئـه تماوجـت الألـوان /قدر الزرع أن ēيم به الأرض کأنثی غنية الوعد«
ــه /الوجــه أحلــی الأقمــار تنســدل الســحب لثامــاً ، کالــدم يغلــی  /الأشــجار إني أراني داخــلاً ، علي

  . )187: م2008، عشري( »عن موطن الأضواء /عبرها شهيق شعاع أبعدوه
 قسـم موسـيقي   8كـه از   آينـد  مـي تمام اين سطرها يك بيت مدور در بحر خفيف به شمار  درواقع

بيت متصـل از شـكل سـنتي بحـر خفيـف تشـكيل        چهاريعني معادل  »فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن«
  .)187، همان( »اند شده

   ساختار درامي قصايد جديد .7- 3
گونه  انديشه و فكر درام .ساده يعني درگيري در هر شكل ممكنخلاصه و به بياني به طور درام 

. ديگر در برابـر آن  هاي انديشهيعني متمايل نبودن آن انديشه در جهتي واحد بلكه تقابل دائمي 
معناي حركت را نيـز در خـود   ، حال درعينبا اين وصف اگر درام به معناي درگيري باشد پس 

موضع ديگر و از احساسي بـه احساسـي در مقابـل     يعني حركت از موضعي به ؛خواهد داشت
، آن سـاختارهاي خصوصيتي است كه در تمام جزئيات زنـدگي و در تمـام   ، درام بنابراين. خود
  .)279: تا يب، اسماعيل( خواهد بود نهفته

كه قصايد جديد عربي چه به لحـاظ سـاختار هنـري و چـه از     است   هعشري زايد بر اين عقيد
اين پديده به . اند گرفتهدر پيش ، شدن  رويكرد ملموسي به سوي دراماتيك، حيث مضمون و محتوي

لاي عناوين گذشته بيان شـد و برخـي    هكه برخي از آنها در لاباست  همختلفي شكل گرفت هاي شيوه
  :شدبررسي خواهد  ،ديگر نيز در ادامه و در ذيل سه عنوان
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  نمايشنامه در قصايد جديد هاي تكنيكاستفاده از  )الف
نمايش يـا در اسـتوديوي تلويزيـوني    ة صحنهر اثر نمايشي كه براي اجرا روي «: گويد ميسيما داد 

فـرق   .اسـت   هنمايشـنام ، كننـد اجـرا   آن را و بـازيگران ) جز نمايش خوانـدني  هب( نوشته شده باشد
اما نمايشنامه به هر اثـري   ،تنمايشنامه با نمايش در آن است كه نمايش عنوان نوع ادبي خاصي اس

شـايد بتـوان   . )ذيـل نمايشـنامه  : ش1383، داد( »شـود  مـي اطـلاق   ،ي داشته باشـد جا بيكه در اين نوع اد
ة شـد  عاريه گرفته  به هاي تكنيك ازجملهاما . هنرهاي ادبي با شعر دانست ترين مرتبطنمايشنامه را از 

و ، »اسَناد ثبتـي «، »همسرايي«، »وگو گفت«، »بودنشخصيتي و چند چندصدا«: به توان ميآن در شعر 
  . )194- 206: م2008، عشري( اشاره نمود »نمايشنامه هاي تكنيكيكجا از تمامي ة استفاد«

در  شـده  گرفتـه ي به كـار  ها شخصيتاز  هركدامصداي ، 1چندصداييعشري زايد در ة گفتبه  
تـا ايـن تكنيـك بتوانـد ابَعـاد      است  هدر حكم رموزي از افكار و احساسات شاعر تلقي شد، قصيده

اثر محمد عفيفي » عن الحسن بن الهيثم«ة قصيددر بخشي از . شاعر را بيان كند هاي انديشهمختلف 
و الحسـن بـن   ، داعـي الـدعاة  ، الحاكم بأمر الله: سه شخصيت، كه به عنوان مصداق آورده شده، مطر
؛ اولـي نمـاد   رسـند  مـي شاعر به نظـر   هاي گاهديدمبين يكي از  هركدامكه  شوند ميمشاهده ، الهيثم
  . جو حقيقتو سومي نماد انسان ، دومي رمز تازيانه و سخنگوي حاكم، طلب قدرت اي سلطه
آزادانه در ذهن ، گستردهبه طور يا  ها شخصيتصحبتي است كه در ميان « همان 2گوو اما گفت 

امـا در   ريـزد  ميبنياد نمايشنامه را پي وگو  گفت. گيرد ميشخصيت واحدي در هر اثر ادبي صورت 
 شده نقلة نمون. )وگـو  گفتذيل : ش1387، جمال و ميمنت، ميرصادقي( »داستان نيز يكي از عناصر مهم است

يي وگـو  گفـت كه  استاثر سميح القاسم  »حوارية مع رجل يَکرَهني«قصيدة ، در كتابوگو  گفتبراي 
  .دهد ميبه شاعر پاسخ ، دشمن و صدايي كه به نمايندگي از، است ميان شاعر

                                                                                                                   
 

1. Polyphony 
2. Dialogue 
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و  سـاز  نغمـه  اي دسـته و در اصل نام است   هدر لغت به معني سرايند« كه 1كورس يا همسرايي
كه در ابتدا  شد ميانگليسي دوران اليزابت به شخصيتي اطلاق  هاي نمايشنامهدر  ...، بوده خوان آوازه

اين شخص معمولاً آن بوده كه ة وظيف. شد مينمايش ظاهر ة پردو در پايان نمايشنامه در ابتداي هر 
و گزارش  كردن موضوع نمايشنامه براي تماشاگران روشن، به تبيين و تفسير آرا و نظريات نويسنده

از . )ذيـل همسـرايان  : ش1383، داد( بپردازد داد مينمايش رخ ة صحنو حوادثي كه در بيرون از  ها صحنه
لـك«ة قصـيد قسمتي از ، نيز موردبحثبراي همسرايي در اثر  شده بيان هاي نمونه

َ
عجيـب  مـذکّرات الم

  :است الصبورصلاح عبدة سرود »بن الخصيب
العـــزاء  كَ هَنـــاءٌ محَـــا ذلـــ) صـــوتُ حـــيران( /.../الصّـــالح كُ مـــاتَ الملَکـــ /الغـــازي كُ مـــاتَ الملَکـــ« 

فأنت هلال أزهر اللـون ) صوتُ ريانّ( /فَما عَبَسَ المحزونُ حتی تَـبَسّما) صوتُ فرَحان( /المقدّما
  .)255- 256: م1972، الصبورعبد( ».../مشرق

، هـا  بيانيـه استفاده از ، ثبتي استة نمايشنام هاي تكنيك ترين مهمكه يكي از  »اسَناد ثبتي«اما تكنيك  
ي ها بيانيه، صنعتي هاي شركتو  ها بانكة ساليان هاي گزارش، )بورس( بهابازارهانشريات ، مكاتبات

 پردازند ميي مشهور به ايراد آن ها شخصيتو سخناني است كه  ها مصاحبه، ها خطابه، رسمي دولتي

کـوابيس الليـل و «ة قصـيد نويسنده از اين تكنيك هم غافل نشـده و بخشـي از   . )204: م2008، عشري(
  : است هرا به آن اختصاص داد فدوی طوقان» النهار
فـوجیء المزارعـونَ في  :بيـت لحـم /: أقرأ خبراً کالأخبار /أرمي عينيّ  /في صحف القدس اليومية«

خربة ببيت سکاريا بمجموعـة مـن الجرافـات خرجـت مـن مسـتعمرة کفـار عصـيون و شـرعت في 
  .)454: م1993، طوقان( »البلدة كقلع المزروعات في أراضی تل

نمايشنامه  هاي تكنيكاستفاده از عنـوان  نيز آخرين زير »نمايشنامه هاي تكنيكيكجا از تمامي ة استفاد«
محمـد  ة سـرود » حين قـال سـامر لا في المواجهـة الأولـی«ة قصيدكه با استناد به  است در قصايد جديد
   .رسد ميالقيسي به پايان 
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  رمان در قصايد جديد هاي تكنيكاستفاده از  )ب
 .)18: ش1367، ميرصـادقي ( داستان اصطلاح عامي است بـراي روايـت يـا شـرح و گـزارش حـوادث      

از  .بر نوعي از رمان قابل تطبيق است هركداممتنوع و  شده دادهكه براي رمان  هايي تعريف«همچنين 
  :است هانگليسي در قرن نوزده ارائه دادة نويسندمنتقد و  ،آن جمله تعريفي است كه ويليام هزليت

تـه شـده    براساس رمان داستاني است كه تقليدي نزديك به واقعيت از آدمي و عادات و حالات بشري نوش
 .)ذيل رمان: ش1388، جمال و ميمنت، مير صادقي( »باشد و به نحوي از انحا تصوير جامعه را در خود منعكس كند

بر اين باور است كه پس از شـناخته  ، بسيار قديمي ميان رمان و قصيدهة رابطعشري با اشاره به 
ويژه و جديد آن را بـه عاريـت گرفـت كـه      هاي تكنيكقصيده ، رمان به عنوان يك نوعِ ادبيشدن 

  .است  هاز آن جمل2»دروني گويي تك«و  1»بازگشت به گذشته«
به گذشته برگشتن و به خاطر آوردن «به معني كه ) الارتداد( »بازگشت به گذشته«نويسنده براي  

البکاء «ة قصيداز  )ذيل بازگشت به گذشته: 1388، جمال و ميمنت، ميرصادقي( »و تداعي ناگهاني خاطره است
متعلق به يكـي  ، از قصيده برآمدهصداي  .است هكمك گرفت امـل دنقـلة سرود» بين يدي زرقاء اليمامة

و احساس خفت ، بر جسم و جان او هايي زخماست كه  1967 هاي جنگاز  افتهي نجاتاز سربازانِ 
وي به هنگامي كه دختر خردسال يكي از دوستان شهيدش را . شود ميدر وجودش ديده  نامي ننگو 
به ياد پـدر او يـا همـان دوسـت     ، مشغول است وخيز جستكه با بازيگوشي در اطرافش به  بيند مي

سـرباز از ايـن    آنكـه  از  پس. كه چگونه با لبان تشنه در كنارش به شهادت رسيد افتد ميشهيد خود 
 بـر تمام وجودش را در ، درد جانكاهي از احساس خواري و خجلت، آيد ميه به خود تداعيِ خاطر

  :برد مي فروو او را در خود  گيرد مي
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تقَفِــزُ حــولي طفلــةٌ / .../و لا الجـُـدران ..لا الليــلُ يخُفــي عَــورتي /لَشَــدَّ مــا أنــا مُهــان ..تکلّمــي«
و  /.../و نحـنُ في الخنــادق ..عنـکِ يــا صـغيرتيکـان يَـقُـصُّ ( /عَذبـَةُ المشُاکِسَــة ..واسـعةُ العينـين

و ارتخََّــــتِ  /...الشــــفاه اليابســــة كِ رَطَّــــبَ باسمــــ /...حــــينَ مــــاتَ عطشــــاً في الصــــحراء المشُمِسَــــة
  .)160- 161، تا بي، دنقل( »..فأين أخُفي وجهي المتَُّهمَ المدُان؟ /!)العينان
اسـت و آن   گـويي  تـك يكـي از انـواع   «كـه   نيـز  »دروني گويي تك« توضيح تكنيك براي همچنين

تداعي معـاني  ، گويي تكو اساس اين ، يي است كه در ذهن شخصيت داستان جريان داردوگو گفت
فـدوی اثـر  » في المدينـة الهرمـة«ة قصـيد به ، )درونـي  گويي تكذيل : ش1388، جمال و ميمنت، ميرصادقي( »است
ما بين خيابان آكسـفورد و بـازار   ، آن هاي انديشهكه فضاي حوادث و افكار و  شود مياستناد  طوقـان

 قرمزهاي چراغپشت يكي از ، عطاران نابلس در جريان است؛ يعني زماني كه شاعر در حين رانندگي
 گـويي  تـك و بـا   گيـرد  فرامـي او را  ها انديشهاز افكار و  اي هجمه، شود ميخيابان آكسفورد متوقف 

و ، در آن ها صهيونيستبلس و حركت نفربرهاي زرهي نا هاي خياباندروني به صحبت از خاطرات 
و او مجبـور   ،سـبز شـده  ، كه در همـين اثنـا چـراغ    پردازد ميآنجا ة آزاردهندخاطرات  يادآورينيز 
  .ادامه دهد اش رانندگيبه  شود مي

 سينما در قصايد جديد  های تکنيکاستفاده از  )پ

در . اسـت و نيز مطلب پاياني كتـاب  ، قصايد جديدساختار درامي ذيل  قرارگرفتهآخرين عنوانِ ، اين
، كه قصـايد معاصـر   »سناريو«و  »مونتاژ«اين مبحث تلاش شده تا به دو تكنيك اساسي سينما يعني؛ 

 . آنها را به عاريه گرفته اشاره شود
ي مصـنوعي  ها صحنهفيلم و به وجود آوردن ، عكس تركيب«از است كه عبارت  1»مونتاژ« 

: 4ج، ش1375، معـين ( »رود ميو مجلات و سينما به كار  ها روزنامهكه در  غيرحقيقي هاي عكسو 

 ،همسويي براساس ،تناقض براساس مونتاژ«: شكل پنجبه نوع سينمايي آن در كتاب ، )ذيل مونتاژ
از مـوارد   هركدامبراي  .است هتقسيم شد، »تكرار براساس و، رابطه براساس ،سنخي هم براساس
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در  .اسـت  هشـد  بيـان فقط براي مورد دوم و چهارم ، ها نمونهتعاريفي هم آورده شده اما ، يادشده
  :است هاين تعاريف آمد

، متنـاقض خـود   رفـت  پـي بـا   )سكانس( رفت پيتناقض يعني تركيب يك  براساس مونتاژ«
 ـدو رخداد همسو و متداخل در هم بـه ترتيـبِ   ة عرضهمسويي يعني  براساس مونتاژ ة ارائ
 هرچنـد  سـنخ  هـم دو رخـداد  ة عرضبه معناي  سنخي هم براساس ،هركداماز  رفت پييك 
 ـرابطـه بـه معنـاي     براسـاس  و بـالأخره ، ميـان آن دو نباشـد   اي رابطه از  اي مجموعـه ة ارائ
  .)216: م2008، عشري( »كه به يك موضوع ختم شوند درپي پي هاي رفت پي

أحمـد عنـتر اثـر   »مشـاهدات في مدينـة تاريخيـة«ة قصيداز ، همسويي براساس در مثال مربوط به مونتاج
فاطميان و فـاتح مصـر و نيـز    ة فرماند ،جـوهر الصـقلی، در اين نمونه .است هبهره گرفته شد مصـطفی

كه بـر سـر ايـن    را جديد بازگشته تا بلايايي ة قاهركه به است  هدش تصويرگريباني قاهره در حالي 
  : شود ميبر وي وارد نيز  اي عديدهدستگير و اتهامات ، در پايان كه شهر آمده به عيان ببيند

 دهشـةَ الرجـالِ و يرُ ثيُ  /فُهُ المدليّ يس، اً عباءةً خضراءيمرتد /قَ عابساً مضطرباً يعبـُرُ الطر يَ و کان «
 /نمـا ēـلّ مرکبـةيح، في زحام النـاس، لمََحتُه في موقف الترّام /ايوĔم مُغتر يرّ في عيمَُ نما يالنساءِ ح

  .)218، همان( »...ليدهمون جسمَه النحيُ زاحمونه و يُ 
از سـوي ديگـر را تصـويرگري     اي گوشـه تا  گذارد ميجوهر را در حيرت خود تنها ، در ادامه شاعر

پـژواك   كـه  درحـالي  ،كنـد  ميكند؛ جايي كه دختري جوان با نامزد خود كه عازم جنگ است وداع 
  : است انداز طنين دخترصداي مادر در گوش  رحم بي

ــا ، لا تعَلقــي بحبُِّــه« ــيء نعَيجــفربمّ ابـِـه يیءُ في ثيجــ /اً ير ا صــغِرتي أمــيــو لتَعشــقي إن شِــئتِ  /ه غــداً يُ
  . )219، همان( »راً ينسجُ المنُی حر يَ ، غزلُ القصورَ يَ ، علی جواد النفط /المعَُطرّة

  .رود ميشاعر دوباره سراغ جوهر و بار ديگر سراغ سوي مقابل ، به همين ترتيبو 
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نمايش فيلم صامت كه جزئيات و  ا طرح راهنمايي  زمينه«كه عبارت است از  1»سناريو«براي اما 
 »دهـد  مـي آرايي و ترتيب و توالي رل و عمليات بازيكنان نمايش را نشـان   سن، طرز عمل بازيگران

شـاهد مثـال    الحيـدری بلنـد ة سـرود  »حلـم في أربـع لقََطـات«ة قصيداز ، )ذيل سناريو: 5ج، 1376، آريانپور(
نخست ايـن   رفت پي. است رفت پي چهاركه شبيه سناريوي كوتاه سينمايي و متشكل از  هآورده شد

  :كند ميرا القا حالت انبساطي دارد كه شادي سناريو نشان از 
ةُ أســنان لمََعَــت ...ابتســمت /انفجــرت شَــفَتان /نــانيتفَــترشُ الشاشــةَ ع« غــورُ اللــونُ يَ و  /عِــدَّ

  .)221: م2008، عشري( »في کلّ مکان الأخضرُ 
  :بازد مياين ويژگي رنگ ، دوم رفت پياما در  

غـورُ يَ و  /لاشـيء سـوی قطـرةِ دَم / .../الظلمة توحي بـالموت /لَ بلاصوتيرجِلان تجَوسان الل«
  .)222، همان( »اللونُ الأحمرُ في کلّ مکان

، سوم از حقيقت قاتل و مقتول و از حقيقت تمـامي قهرمانـان فـيلم و نيـز از سـازنده      رفت پي 
شده در يك شخص  يك شخص يا چند شخصِ خلاصه، كه همه، بيننده، دكنندهيتول، كارگردان
 رفت پيبالأخره . البته قاتل و مقتول هم كساني غير از خود شاعر نيستند. دارد برميپرده  ،هستند

فـرار كـارگردان از درب   ، ناكارآمدي فيلم، تصويري است از خارج، شاعرة گفتچهارم كه بنا به 
فـيلم بـه نمـايش    ة دوبـار را براي مانـدن و ديـدن    ـيعني خود شاعر ـ  و اصرار بيننده ...، پشتي
 كسـي جـز يـك مـرد    ، كـه در سـالن   رسد ميخلاصه آنكه قصيده در حالي به پايان . گذارد مي
 هرچنـد  ؛نوآوري و ابداع اسـت  كه اين خود نيز به معناي اصرار بر شود ميديده ن فتهر خواب به

 .)همان( فيلم با شكست و ناكارآمدي قرين شده باشد
ديگـري بـه ماننـد آنچـه      هاي مثالست با توان مي يعني؛ ساختار درامي قصايد جديداين بخش  

همچنين شايد بـه  ، شود تر غني، از آن بهره گرفته »...قضايا الشعر العربی المعاصر«در  اسماعيل عزالدين
همـت   هـا  آنة هم ـولي به شرح و بيان  برد ميي را نام هاي تكنيكنويسنده ، كلامة اطالدليل پرهيز از 

در كنار بازگشت به گذشته و ، رمان در قصايد معاصر هاي تكنيكمثلاً به هنگام سخن از . گمارد نمي
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برايش ذكر  اي نمونهو  كند ميد اما آن را باز ندار اي اشارهذهن نيز به جريان سيال ، دروني گويي تك
فقط دو نمونه را  كه درحالي دارد برميپرده ، از پنج نوع مونتاژ، سينمايي هاي تكنيكيا در . نمايد مين

   .كند ميهمراهي ، با شرح و مصداق
بـه طـور   كه  موردبحثثرِ او با عنايت به نقاط مثبت و منفي يا ضعف و قوت ، در پايان مطالب

از : گفت كـه  توان ميخلاصه به طور ، به آنها اشاره گرديد، مفصل در متن مقاله و در ذيل هر عنوان
، در اين كتـاب مشـاهده نمـود    توان ميرا ن توجهي قابلضعف ، جز در مواردي اندك، لحاظ شكلي

كه ظاهراً چندان جديد به نظر  »موسيقي«به فصل  مربوطجز مطالب ، كه از حيث محتوايي نيز چنان
ايـن  ، بايد يادآور شد همچنين. مطالب از تازگي و سودمندي مناسبي برخوردار استة بقي، رسد مين

در سرفصل منابع كارشناسي ارشد زبـان و ادبيـات    شده معرفيكتب ة زمرتا در  استكتاب شايسته 
 .عربي قرار گيرد

  گيري نتيجه
در ابتداي هر عنوان و يا موضوعي و پيش از است  هكتاب تلاش كردعشري زايد با عنايت به حجم 

همچنـين در ادامـه سـعي نمـوده بحـث را بـا        .ذهن خواننده را آمـاده نمايـد  ، ورود به بحث اصلي
، كه اگر مخاطب اي گونه به ؛قرار دهد وتحليل تجزيههمراه سازد و آنها را مورد ، مطلوب هاي مصداق

ساختار شعر جديـد و   هرچند .خواهد آمد نائل يبه فهم كامل ،عه قرار دهدآنها را با دقت مورد مطال
و تغييـرات و اضـافاتي    هـا  يگـون  گونهبا  اشعر جديد عربي؛ چه در شكل و چه در محتو، به تبعِ آن

هم خواننده ، آنها ترين مهماما مؤلف با بيان بخشي از  ،همراه بوده كه تمامي آنها در اين اثر بيان نشده
ضـمن آنكـه    ؛دانشگاهيان پاسخ گفتهة خواستساخته و هم به بخشي از  مند بهرهرا از اين اطلاعات 

شرح و بسط مطالب نيز در هنگـام تـدريس بـا    ، بود ميكنوني ة انداز از  بيش، اگر موضوعات كتاب
بـا   حال درعينو  نتري مهمتا مخاطب را با است  هبنابراين نويسنده تلاش كرد .شد ميپختگي همراه ن
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در آن را  رفتهكار به هاي تكنيكجديدترين دستاوردهاي شعر معاصر عربي آشنا نمايد و روزآمدترين 
  .به خواننده نشان دهد

اثـر   العقد الفريدهم از كتب كلاسيك و قديمي مانند ، اين كتاب براي تبيين اصول و مبادي خود
روبـرت  ة نوشـت  تيـار الـوعی فـی الروايـة الحديثـةكتب جديـد ماننـد    كمك گرفته و هم از ابـن عبدربـه

را در اين اثر  اي ويژهآثار لاتين نيز نقش ، علاوه در كنار كتب عربي به است؛ هاستعانت جست، همفري
 هنويسند ارزشمند خود هاي تحليل، كه كتاب را پربار ساخته تر اهميتحائز ة نكتاما  .است هايفا نمود

وي ة مطالعو اين نشان از تجارب تدريس و  است بر غناي اثر افزودهكه در كنار آراي ديگران است  
، البته به اين نكته نيز بايد اذعان نمود كه در بخشي از كتاب مانند موسيقي شـعر . در اين حوزه دارد

  .تازه يافتمطالب مقدار زيادي توان نوآوري و يا  مين

  كتابنامه

 عربي) 1

  كتب
  . دارالآداب: ، بيروتالمسرح و المرايا )م١٩٨٨(احمد سعيد، علي أدونيس، 
  .دارالثقافة: الشعر العربی المعاصر؛ قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية، بيروت، )م1966( عزالدين، اسماعيل

  .دار الشروق: ، چاپ چهارم، بيروتالمجانی الحديثة، )م١٩٩٣(أفرام البستانی، فؤاد و ديگران 
  .دار القلم: ، بيروتالأعمال الکاملة، )م١٩٩٥(عبد الوهاب  البياتی،

  . انتشارات سمت: ، چاپ اول، ēرانمجانی الشعر العربی الحديث و مدارسه، )ش١٣٨١(خورشا، صادق 
  . دار العودة: ، بيروتالأعمال الشعرية الکاملة، )بی تا(دنقل، أمل 

  .المؤسسة العربية للدراسات و النشر: پ اول، بيروت، چاالأعمال الشعرية الکاملة، )م١٩٩٣(طوقان، فدوی 
  . دار العودة: ، چاپ اول، بيروتديوان صلاح عبدالصبور، )م١٩٧٢(عبد الصبور، صلاح 

  .مکتبة الآداب: چاپ پنجم، قاهرهعن بناء القصيدة العربية الحديثة، ، )م٢٠٠٨(عشری زايد، علی 
  .منشورات نزار قبانی: ، بيروتةالأعمال الشعرية الکامل، )م١٩٦٦(قبانی، نزار 

 .دار العودة: ، بيروتديوان نازك الملائکة، )م١٩٨٦(الملائکه، نازك، 
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  فارسي) 2

  ها كتاب
  .ريركبيام: ، تهرانفرهنگ كامل انگليسي فارسي، )ش1376(آريانپور كاشاني، عباس 

  .مرواريد: جا يب، چاپ دوم، فرهنگ اصطلاحات ادبي، )ش1383(داد، سيما 
  .طهوري: ، چاپ سوم، تهرانهشت كتاب، )ش1360(سپهري، سهراب 

 .سخن: ، چاپ اول، تهرانرستاخيز كلمات، )ش1391(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .آگاه: ، چاپ هفتم، تهرانموسيقي شعر، )ش1381......................................... (
  . دانشگاه فردوسي: ، چاپ اول، مشهددر عرصة شعر و نقد معاصر عرب سيآدون، )ش1383(عرب، عباس 
  .اميركبير: ، چاپ دهم، تهرانفرهنگ فارسي، )ش1375(معين، محمد 

  .شفا: ، چاپ دوم، تهرانعناصر داستان، )ش1367(ميرصادقي، جمال 
  .كتاب مهناز: جا بي ، چاپ دوم،نويسي نامة هنر داستان واژه، )ش1388(، جمال و ميمنت ................
 .كتاب مهناز: ، چاپ سوم، تهراننامة هنر شاعري واژه، )ش1385(، ميمنت ................

  مجلات
، مجلة زبان و ادبيات عربي، »غموض و شعر سوررئالسيتي و سمبوليك عربي«، )ش1389(ابويساني، حسين 

  .26تا  1ن، از ص ، بهار و تابستا2/2/165دانشگاه فردوسي مشهد، سال اول، شمارة 
مجلة انجمن ايراني زبان و ، »ناسازواري در شعر امل دنقل«) ش1391(موسوي و تواضعي، سيد رضا و رضا 

 .218تا  189، از ص 22، دانشگاه تربيت مدرس، شمارة ادبيات عربي

    



   1396، پاييز 44شماره   مجلة علمي ـ پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي

٢٢٨ 

 

  
  »عن بناء القصيدة العربية الحديثة«کتاب 

  نقده في الشکل والمحتوی
 حسين أبويساني

  خوارزميبجامعة  اللغة العربية وآداđا قسم في كمشار أستاذ 

  صالملخّ 
لقد جربّت الآداب العالمية عبر القرن العشرين تجارب غنية لم تجرđّا في غيره من القرون إذ تطوّرت فيه عناصر 

کذلک حاول الأدب العربي مواکبة هذه العناصر . الأدب وتکنيکاته في الشکل والمضمون تطوّراً ملحوظاً 
  .والتکنيکات الجديدة والاستمتاع đا

يسعی إلی قراءة جديدة عن بناء القصيدة العربية ، لعلي عشري زايد" عن بناء القصيدة العربية الحديثة"کتاب  
ويحاول دراسة التکنيکات الدخيلة فيها مستعيناً ببعض الشعراء العرب المعاصرين في عدد من آثارهم وفي ، الحديثة

  .ادة عندهمالتکنيکات المستف
تبتغي الإجابةَ عن ، وتبُينّ نقاط الضعف والقوّة فيه، إنّ هذه المقالة التي تدرس کتابَ عشري زايد دراسة تحليلية

وهل رافق النجاحُ ، "عن بناء القصيدة العربية الحديثة"ما هي التطوّرات المشار إليها في کتاب : هذا السؤال أيضاً 
کنه تمکّن من أن يُبرز ويبُينّ ل، يشير إلی أنّ الکتاب بما فيه من الضعف أحياناً  الکاتبَ في مساعيه؟ فبعض النتائج

إذن يجدر أن ينضوي ضمن کُتُب . ماً من التطوّرات والتکنيکات الجديدة الطارئه علی الشعر العربي المعاصرقس
   .الدراسات العليا لطلاب الأدب العربي

  
  .ن بناء القصيدة العربية الحديثةع ؛عشري زايد ؛المعاصرالأدب  ؛الأدب العربي: رئيسةال الکلمات
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